اعوذ بالله من الشیطن الرجیم 


بسم الله الرحمن الر حیم 


جادوی شیاطین (قسمت یکصد و دوازدهم) 


دیوهای خفته بخش دوم (خانواده) 


یکبار خانمی گفت که بیشتر گناهان کبیره را مردان انجام میدهند و این اغلب اوقات 
مردان هستند که کارهای بد از جمله قتل» دزدی. جنگهای جهانی. رباخواری » کم 
فروشی. گران فروشی و ... انجام میدهند و زنان گناهان کمتری به نسبت مردان انجام 
میدهند. او گفت که گناهان اصلی را مردان مر تکب میشوند و نه زنان. این قسمت از 
حادوی شیاطین به بررسی این ادعای احساسی و شعر گونه می پردازد. در این قسمت. 
قصد بر این نیست که از مردان حمایت شود. ولی از آنجا که گناهان زنان. مقداری 
پوشیده تر و شعر گونه تر هستند؛ تشخیص آن سخت است و گرنه شیطان برای 
هیچکدام از گروههای مردان و زنان نخواییده است و هر دو گروه را هدف گرفته 
است. زمانی که شیطان آدم و همسرش را در بهشت فریب داد. هر دو را فریب داد 
همانطور که آیه قرآنی می فرماید (رنْا = هر دو را لغزانید و یا فریب داد). 


اما السَیْطَانْ غنها فاخرجهما ما گانا فيه وَْنا اهبطوا به بعکم لبغضر ORK‏ 
الأَرْضٍ مر وَمَنَاعٌّ إلى حين 4۳۶۸۵ 
پس شیطان هر دو را از آن بلغزانید و از آنچه در آن بودند ایشان را به درآورد و فرمودیم 


فرود آیید شما دشمن همدیگرید و برای شما در زمین قرارگاه و تا چندی برخورداری خواهد 


بوك )۶( 


در قسمتهای قبل ثابت شد که شعر (اعم از بیت و غزل و فیلمهای توهمی و آهنگهای 
آلفایی و احساسات فریبنده و ...) همان وحی شیاطین است که باعث ضربه زدن به 
نظام رحمانی میشود. نباید نفوذ شعر در میان مردم دست کم گرفته شود. همانطور 
که هیچوقت نباید شیطان را دست کم گرفت. جملات شعر گونه مثل دیوهای خفته 
ای هستند که بوقتش و سر فرصت. بیدار میشوند و زندگی ها را بر باد میدهند. وقتی 
شیاطین از بعد بالاتر بخواهند مطلبی را بر انسانها نازل کنند. به زبان شعر نازل ميشود. 
هر بار که دستورهای خدا در قرآن نادیده گرفته شود یک دیو خفته بوجود میاید که 
در زمان مناسب ظاهر میشود و اثرات مخربش را می گذارد. برای نابود کردن یک 
جامعه, کافیست بنیاد خانواده ها سست شود. فرعون این نکته مهم را خیلی خوب 
میدانست. مشاوران فرعون. یک راه عجیب برای کنترل قدرت بنی اسرائیل به فرعون 
پیشنهاد دادند. آنها فرزندان مذکر را ذبح میکردند و زنان را زنده می گذاشتند. 


ود قال مُوسى لقَوْمه اذكروا نِعْمَة اله عَلَيْكمْ رد اناكم من آل فزعو E‏ 
لاب ودود أَتاءَكُم وَيَستَخْيُون نِسَاءَگم وني کم بلاءة من ريحم عَظيم 4)۶ 


و [به خاطر بیاور] هنگامی را که موسی به قوم خود گفت نعمت خدا را بر خود به یاد آورید 
آنگاه که شما را از فرعونیان رهانید [همانان] که بر شما عذاب سخت روا می داشتند و پسرانتان 


را سر می بریدند و زنانتان را زنده می گذاشتند و در این [امر] برای شما از جانب پروردگارتان 
ازمایشی بزرگ بود )7( 


در این آيه» دو فعل ذبح کردن (روَذَجُودً) و زنده نگهداشتن (َیسَحْیْرنَ) استفاده شده 
است. يُذَخُونَّ به معنای از پا در آوردن هدفمند و قانونی است. یَسْتَحبُوْ به معنای زنده 
گذاشتن و علم کردن خاصیتی بطور هدفمند و به منظور خاصی است. اگر توجه کنید. 
هر دوی این حیله های فرعونی. در میان خانواده صورت می گیرد. ذبح کردن هميشه 
به معنای کشتن نیست. بلکه به معنای از پا در آوردن قانونی و رسمی است. شاید 
شنیده باشید که وقتی تمام اختیارات یک فردی را می گیرند؛ میگویند که رسما او را 
حذفش کردند. 

فرعون مردان را از پا در می آورد و خاصیت مردانگی را از آنها می گرفت و به جای 
آن. خاصیت زنانگی را علم میکرد. وقتی از فرعون حرف زده میشود. بعضی ها فکر 
میکنند که فرعون یک نفر است. اما بايد بدانیم که فرعون یک نفر نیست (منْ آل 
فرْغَون) و بلکه یک سیستم است. بطور مثال زمانی که فضای مجازی و تلویزیون و 
تبلیغات دیگر برای مردان؛ کرم ضد چروک و بوتاکس و سایر اعمال زیبایی غیر 
ضروری پیشنهاد میدهد و در حد گسترده ای آن را تبلیغ میکند؛ این خودش به نوعی 
ذبح خاصیت مردانگی است و این همان نکته ای است که آیه می فرماید (یْذُْونَ 
أِبایک). چرا برای یک مرد باید چین و چروک صورت و شکل بینی مهم باشد؟ این 
موارد شاید برای بعضی زنان مهم باشد. ولی برای مرد با خاصیت مردانگی. نباید 
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اهمیتی داشته باشد. اگر افرادی که در گروههای موسیقی مثل بی تی اس (گروهی در 
کره جنوبی) فعالیت میکنند. را نگاه کنید. متوجه میشوید که جنسیت در این گروهها 
زیاد مهم نیست و بلکه جنسیتها با همدیگر ادغام شده اند. کشوری مثل کره جنوبی 
هم اکنون» با مشکل زاد و ولد روبرو شده است و تقریبا زاد و ولد هر خانوار به زیر 
یک فرزند (هفت دهم) رسیده است؛ یعنی خیلی از خانواده ها اصلا فرزند ندارند. 
مسکن در کره جنوبی آنقدر گران شده است که برای خیلی ها یک رویا است. مردان 
زنانه و زنان مردانه. بطور قطع زند گی و نسل بشر را به خطر می اندازند. کره جنوبی 
برای تشویق زنان و مردان به فرزندآوری. هزینه های میلیاردی انجام میدهد ولی 
نتیجه قابل توجهی بدست نیاورده است. تمام پیشرفتهابی که در زمینه های مختلف 
تکنولوژی در کره جنوبی بدست آمده است. اهمیتی نخواهد داشت. مگر اینکه زنانگی 
به زنان و مردانگی به مردانشان بر گردانده شود و گرنه شهرهای بزرگ این کشور 
بزودی خالی از سکنه خواهند شد و نیروی کار خود را از دست خواهند داد. وقتی 
نسل یک کشور به خطر افتد. یعنی نیروی ماهر و کاری خود را از دست میدهد. دیگر 
خبری از ساخت و سازها و کارهای بنیادی نخواهد بود و به همین خاطر است که 
قیمت مسکن در این جوامع روزبروز بالاتر خواهد رفت. 

اساسا قائل شدن تفاوتهای آفرینشی بین زن و مرد. بستر پیشرفت را برای یک کشور 
فراهم می آورد. سیاستمداران کره جنوبی درنظر دارند وزارتی به نام وزارت زاد و 
ولد تاسیس کنند تا این مشکل جدی را حل کنند. بشر بخاطر رعایت نکردن 


دستورات ساده خدای رحمان. خودش را دچار یک بدیختی عجیب و غریب و پیچیده 


کرده است. کسی در پنجاه سال پیش هیچوقت تصور نمی کرد که بشر مجبور به راه 
اندازی وزارت زاد و ولد شود. خیلی از کشورها این معضل را ريشه یابی کرده ولی به 
نتیجه درستی نرسیدند. آنها برای حل موقت این مشکل. انواع یارانه ها و امتیازات 
مختلف برای زنان در نظر گرفتند ولی به نتیجه نرسیدند و کار خراب تر شد. آنان 
هبچوقت نمیخواهند متوحه شوند که در حامعه ای که مردان زنانه شوند و زنان مر دانه 
شوند؛ کلا همه چیز به هم خواهد ریخت. مشاوران فرعون این نکته را فهمیده بودند 
و آنان برای کاهش جمعیت بنی اسرائّیل, این حربه شیطانی و کاری را بکار بردند. 
وقتی یک خانواده دو نفره. یک کودی داشته باشند. یعنی دو نفر به یک نفر تبدیل 
شده و نسل بعدی نصف خواهد شد و همینجوری برای نسلهای بعد تصاعدی کمتر 
ميشود. این یک نسل کشی تمام عیار است؛ اما اینبار بطور سیستماتیک. طوری که 
افراد متوحه نیستند. 

خدای مهربان خلقتش را کامل انجام داده است و خدا اصرار دارد که مردان مردانه 
باشند و زنان زنانه باشند و نگهداری این وضعیت فقط در نظام رحمانی امکان پذیر 
است. خدا میخواهد که مردان از مردانگی خود محافظت کنند و زنان از زنانگی خود 
محافظت کنند. مردان باید اهل تلاش و کوشش و جهاد در راه خدا باشند تا بتوانند 
مردانگی خود را حفظ کنند. زنان هم باید اهل حیا و شرم و آزرم باشند تا بتوانند از 
زنانگی خود محافظت کنند. اینها امانتهایی هستند که خدا به مردان و زنان داده است 
و باید آن را محافظت کنند و در این مورد امانت دار باشند. آن امانتی که خدا در آیه 


قر آنی از آن حرف میزند. از جنبه جنسیتی همین است. 


إا عرضتا اماه على الستماوات وَالأَرض ایا أبن أن بخملنها وَأشْفَفْنَ منها لها الانسان 
نه گان ظلومّا جهُولا 4۷۲ 


ما امانت [الهی و بار تکلیف] را بر آسمانها و زمین و کوهها عرضه کردیم پس از برداشتن آن سر باز 
زدند و از آن هراسناك شدند و[لی] انسان آن را برداشت راستی او ستمگری نادان بود (۷۲) 


گا 


ا له تین وَالْمُتَافِقَاتِ وَالْمُْشركينَ والمُشرگات ویو اله ع ا وَالْمُوْمتات وکا 
اه ۳ رحیمّا 4۷۳ 


[آری چنین است] تا خدا مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرك را عذاب کند و توبه مردان و زنان با 
ایمان را بپذیرد و خدا همواره آمرزنده مهربان است ( ۲۳( 


وقتی خدا می فرماید (یَسْتَحیُون سَاءکمٌ) یعنی چیزهایی که در مورد صورت و بدن 
برای زنان مهم است. به مردان سرایت میکند. به این طریق خاصیت مردانگی ذبح 
میشود. به این طر یق سیستم خانواده و در نتیجه اجتماع براساس فنداسیون زنانه می 
چرخد و سلایق زنانه بر جامعه مسلط خواهد شد. در حالی که سیستم و نظام رحمانی. 
نه زنانه است و نه مردانه و بلکه تر کیب خاص خود را دارد که در آن زنان اهمیت 
خاص خود و مردان هم اهمیت خاص خود را دارند و نظام رحمانی. نعوذ بالله مردانه 
و یا زنانه نیست. سیستم خدا براساس فنداسیون فمنیستی نیست. حتی مشر کان زمان 
پیامبر محمد. معتقد بودند که سیستم خدا براساس فنداسیون زنانه بنا شده است و 


۳ تفه ریک التَاب و نون ۴۹ ا{ پس از مشرکان جویا شو ایا پروردگارت را دختران و 
م فا لْملایكة ان وم شَاهدُون ۰ ۵ ۱ یا فرشتگان را مادینه آفریدیم و آنان شاهد بودند 
(۱۵۰) 

کک ھی و9 ھە ر > ۲ ۲ » ٤‏ 

ألا عم من افکهم مولو # ۵۱ ۱ هش‌دار که اینان از دروغ پردازی خود قطعا خواهند گفت (۱۵۱) 
و A‏ خدا فرزند آورده در حالی که آنها قطعا درو غگویانند (۱۵۲ 

ولد الله کم لکاذبُون IAT‏ فرزند آورده در حالی که انها درو غگویانند (۱۵۲) 
أَصطمّی البنَاتِ على البنْينَ ۵ یا [خدا] دختران را بر پسران برگزیده است (۱۵۳) 

تا لک کیت کر ن بام م يشما را چه شده چگونه داوری می کنید (۱۵۴) 


فلا نو جوم د ,ی آیا سر پند گرفتن ندارید (۱۵۵) 


خدا به آنان تذکر میدهد که نظام خدا جنسیتی نیست. اينکه خدای مهربان و حکیم 
بعضی کلمات را در قرآن به صورت مونث و بعضی ها را بصورت مذکر بیان فرموده 
است. مربوط به قواعد زبان عربی است. مثلا وقتی کلمه ملائکه و با الشمس (خورشید) 
را بکار میبرد. آن را مونث بکار میبرد؛ نه به آن خاطر که ملائکه و خورشید مونث 
باشند؛ بلکه این جزو قواعد عربی است. اصلا جنسیت در مورد خورشید و ملائکه و ... 
بی معناست. وقتی پیامبر ابراهیم چالش مشهور را در مورد خورشید و ماه و ستاره 
ایجاد کرد؛ در نهایت وقتی به خورشید رسید گفت که هُذا ری هذا أَکْ. در اين حالت 
باید میگفت مَذّه أ کر زیرا کلمه الشمس در عربی مونث است. دلیل این کار این است 
که پیامبر ابراهیم زبانش عربی نبوده است و بلکه زبان او سریانی و یا آرامی بوده 
است و در قواعد آن زبان مونث و مذکر برای کلماتی مثل خورشید مطرح نبوده است. 


خدای حکیم در اول آیه می فرماید الَنس بازع یعنی خورشید برآمده. خدا در این 
قسمت خورشید را با قواعد عربی مونث (بًازع) ذکر کرده است؛ اما وقتی نوبت به نقل 
قول و گفته پیامبر ابراهیم میرسد؛ جنسیت خورشید در نظر گرفته نميشود و کلمه 


فما رای امس باه قال هَذّا ر هذا اکب فلا أَفََث ال يا قَوْم ِي بري ها نشرکون ۷۸# 


پس چون خورشید را برآمده دید گفت این پروردگار من است این بزرگتر است و هنگامی که افول کرد گفت 
ای قوم من من از انچه [برای خدا] شريك می سازید بیزارم (۷۸) 


بنابراین جنسیت بخشیدن به اشیاء و ملاتکه و خورشید و .... یک امر زبانی است و 
ربطی به ماهیت مونث و مذکر ندارد. 

اما خدای حکیم برای بشر صراحتا می فرماید که ای انسان شما را بصورت مونث و 
مذکر خلق کرده ام. یعنی حالت سومی نیست. مذ کر باید مذ کر باشد و باید از ظاهرش 
مشخص باشد و نباید مذکر خودش را به شکل مونث درآورد؛ که این مخالف خلقت 


تس ار ا ی غ گند به] آنکه نر و ماده را آفرید ۳۱ 
وما حَلق الذکر والأنتی امي د [سو ] آنکه نر و ماده را آفرید (۳) 


در جامعه ای که مردان مثل زنان آرایش کنند و چین و چروک برایشان مهم باشد. 
یعنی فنداسیون جامعه زنانه است و این مخالف نظام رحمانی است. فیلمهای هالیوودی 


و شبکه های تلویزیونی داخلی و خارجی این چنین سیستمی را تبلیغ میکنند و متاسفانه 
هم خیلی جا افتاده است. در جامعه ای که فنداسیون مردان براساس سلایق زنان, بنا 
نهاده شود. آن جامعه قوامیت خود را از دست میدهد. فرعون کاری میکرد که مردان 
به زنان دسترسی نداشته باشند. زنان بنی اسراتیل به مرتبه ای رسیدند که از مردشان 
دورتر ميشدند. چنین جامعه ای برای زنان, به ظاهر یک امنیت جور میکند و به آنها 
انواع یارانه میدهد و البته در کنار آن مردان را پایمال میکند. طبق نظام قرآنی. مردان 
بر زنان قوامیت دارند (لجَال قَومُودَ عّی الَسَاء). این قوامیت به معنای برتری مردان بر 
زنان نیست. زیرا کرامت انسانها فقط به تقواست و ربطی به جنسیت ندارد (ان اکر مکم 
عندالله اتقیکم)؛ کرامت جنسیتی نیست. بنابراین قوامیت به معنای اختصاصی بودن و 
بجا آوردن وظایف هر طیف. مخصوص به خودش است. زنان و مردان. هر کدام 
سیستم مخصوص خود را دارند و طبق آن متفاوت از دیگری خلق شده اند. خدای 
قادر متعال بهتر از هر کسی میداند که آدمیان را چطوری خلق کند. اصلا اگر تفاوتهایی 
بین زن و مرد نباشد. زن و مرد نمی توانند با هم زندگی کنند. شیطان این نکته را به 
خوبی میداند و به همین خاطر سعی دارد که به زنان تلقین کند که مردانه بودن مردان 
مانع خوشبختی آنها است و باید مردان تحت قوامیت زنان باشند. یا به مردان تلقین 
میکند که زن بودن یک عیب است. در جامعه ما اینطور رایج است که مثلا کسی که 
زیر قولش بزند. را به زن تشبیه میکنند که این تشبیه اصلا درست نیست. خدای 
مهربان زنان را زن آفریده است و چنین قضاوتی در مورد زنان. عدم شناخت خلق و 


بعضی آئینهای شیطانی نوین و قدیم (مثل بهائّیان) بطور کلی بر عدم تفاوت زنان و 
مردان تاکید دارند. بهانه اصلی آنان برای اتخاذ چنین رویکردی. آزار و اذیت و 
خشونت علیه زنان بود. اما آنان بجای بکار گیری دستورات خدا در جهت حل این 
معضل؛ از دیوهای خفته ای استفاده کردند که سالها در روان آدمیان خواییده بوده 
است. خدای حکیم خالق ماست و از نظر او مردان بطور کلی بر زنان قوامیت دارند. 


الرجال قَوَامُونَ علی التسَاءِ ا قصل اله بَعْضَهْمُ علی بَعْضِ وما أنُْوا من آمْوَاليم فَالصًالحاث 

قانقات عافظاتٌ لیب 4 حَفظ اله له واللاني لو قعظوهُنَ واهُجروهن ي المَضّاجع 
بون فن کم فلا تَبغوا عَلیهنٌ سبیلا رن اله گان علا کہا ۴ 4٣‏ 

مردان سرپرست زنانند به دلیل آنکه خدا برخی از ایشان را بر برخی برتری داده و [نیز] به دلیل آنکه از 

اموالشان خرج می کنند پس زنان درستکار فرمانبردارند [و] به پاس آنچه خدا [برای آنان] حفظ کرده اسرار 

[شوهران خود] را حفظ می کنند و زنانی را که از نافرمانی آنان بیم دارید [نخست] پندشان دهید و [بعد] در 

کم ی و اطاعت 


وَاضربُوشَُ در آیه بالایی به معنای زدن و یا کتک زدن نیست. بلکه به معنای برخورد 
قاطعانه است. خشونت عليه زنان. نشانه مردانگی نیست؛ بلکه خشونت و کتک زدن. 
شیوه منحرف شده این دستور الهی است. بعضی احزاب و گروهها به اشتباه فکر 
میکنند که با پیشرفت تکنولوژی و مصنوعی شدن تمدن بشری, دیگر مردان بر زنان 
قوامیت ندارند. آنان به اشتباه تصور میکنند که عصر حاضر . عصر عدم تفاوت بین 
زنان و مردان است. اتفاقا تفاوت بین زن و مرد باعث تحکیم بنیان خانواده است. اگر 
در یک اجتماع. به تفاوتهای بین زن و مرد معتقد نباشند. دیگر خانواده ای وجود 
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ندارد. اصلا خانواده یعنی وجود این نوع تفاوت و پذیرش این نوع تفاوت و در این 
مورد به تفاهم رسیدن. 

در قرآن؛ بر وجود احترام » مهربانی. مراقبت از اعضای خانواده. بتیمان و زنان و 
مردان تاکید شده است. وجود منطق. احترام. مهربانی (هر سه) در خانواده ضروری 
است. عدم تفاوت زن ومرد؛ این اصول را از خانواده حذف میکند و خانواده ای مرده 
بدست میاید. ممکن است کسی بپرسد که چطور بفهمیم که خدا زن و مرد را متفاوت 
های آنان با مردان کاملا متفاوت است و البته این عیب و نقطه ضعف نیست و بلکه 
خدای آفریننده اینطوری خلق کرده است. چه دلیلی بالاتر از اينکه بگوییم خدا 
اینطوری آفریده است. 

خدا دلیل قوامیت مردان بر زنان را می فرماید: الال تون عَّی البساء با قصل اله 
بَعْضَهُمْ علی بَعْض وا وا من أَمواممْ یعنی دلیل قوامیت مردان بر زنان بخاطر متفاوت 
بودن فضیلت مادی و معنوی مردان و زنان است و این که مردان از اموالشان خرجی 
خانواده را می دهند. مردان خوب کار میکنند و هر آنچه که بدست می آورند را برای 
زن و بچه هایشان هزینه میکنند؛ اما زنان بطور کلی نمیتوانند اینچنین انفاق کنند و 
توانایی چنین انفاقی را ندارند. ما اینجا به حالتهای استثناء کاری نداریم. دلیل اصلی 
این تفاوت خیلی ساده است. خدا زنان را اینجوری آفریده است و زنان و مردان با 
هم دیگر واقعا تفاوت دارند و هر کدام باید نقش خود را ایفا کنند. 
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کانورتر و قلب مرد. مردانه است و کانورتر و قلب زن. زنانه است. یک مادر از بچه 
اش نگهداری میکند و بر بچه اش قوامیت دارد. اما این مادر نمیتواند بر شوهرش 
همین نوع قوامیت را داشته باشد. متاسفانه بعضی زنان» میخواهند مثل کود کانشان. 
مردان را کنترل کنند که این روش اشتباهی است. خصوصیات مادری برای مرد. با 
خصوصیات زنانگی خیلی فرق میکند. 


زین بُظاهِڙود منکم من نسانهم ما هن مهَاعيم ِن أَمَهَاعَمْ الا اللاني وَلذڪَم وم ولو 
مُنکرا من الم وروا ون الله لو عمو ۲۸۵ 4 

از میان شما کسانی که زنانشان را ظهار می کنند [آو می گویند پشت تو چون پشت مادر من 
است] آنان مادرانشان نیستند مادران آنها تنها کسانی اند که ایشان را زاده اند و قطعا آنها سخنی 
زشت و باطل می گویند و[لی] خدا مسلما درگذرنده آمرزنده است (۲) 


خدای حکیم مهربان که خالق ماست. بین زنان و مردان تفاوت قائل شده است و همه 
چیز را در کتاب آسمانی قرآن بطور واضح بیان فرموده است. کسانی که قرآن را 
کتاب آسمانی خود میدانند. به امر خدا تسلیم میشوند و حق اضافی برای خود نمی 
خواهند. تمام مشکلات خانواده ها از اختراع همین حق اضافی هاست. مثلا ممکن است 
که بعضی زنان بخواهند شوهرشان را از هر نظر کنترل و مدیریت کنند که این یک 
نوع حق اضافی و مضر است و دودش در چشم خودشان خواهد رفت. پا اينکه بعضی 
مردان میخواهند در عقاید همسرشان دخالت کنند و تفتیش عقاید میکنند که این ها 


همگی نوعی حق اضافی و مضر برای طرفین بحساب میاید. خدای دانای حکیم انسانها 
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را از این نوع افراط و تفریطها بر حذر میدارد و این نوع افراط و تفریطها بمرور زمان 
به یک دیو خفته تبدیل ميشود و در زمان معین سر بر میاورد و زندگی خانواده و 
بالتبع جامعه را نابود میکند. 

زنانه بودن برای زنان. بسیار مناسب است و این خلقت خدا در مورد زنان است. اما 
جامعه جدید تلاش دارد که مردان را زنانه سازی کند. یعنی مردان را به سمتی هل 
دهد که مردان مثل زنان آرایش کنند و مثل زنان به صورت و سایر اعضای خود 
اهمیت دهند. این اصلا خوب نیست. خدا هیچوقت مخالف نظافت و پاکیز گی نیست 
ولی پاکیز گی و نظافت مردان خیلی با زنانه سازی مردان تفاوت دارد. اگر بهتر دقت 
کنید. این نوع تغییر. جامعه را به سمت همجنس گرائی می برد. زیرا مردان زنانه 
شده با زنان زندگی میکنند و این یک نوع همجنس گرائی است. تحقیقاتی در یکی از 
دانشگاههای خارجی ثابت کرد که مردانی که ظاهر خود را زنانه می سازند و به آن 
خیلی اهمیت میدهند. مردان دیگر به سمت آنان متمایل میشوند. 

در یک خانواده ای. بچه شان بیمار شد و سرماخورد گی گرفت؛ مادر کودک گفت باید 
فورا آموکسی سیلین بهش بدهیم تا خوب شود. اما پدر خانواده گفت بگذارید خودش 
خوب شود و بطور طبیعی از او مواظبت می کنیم و داروی شیمیایی به او ندهیم. زیرا 
داروهای شیمیایی سیستم ایمنی بدن کودک را ضعیفتر میکند و میکر وبهای مفید بدن 
کودک را از بین می برد. اما چون قدرت با مادر خانواده بود. داروی شیمیایی به بچه 
داده شد. چه مشکلی در کار است که مادر خانواده به حرف پدر خانواده گوش نداد 


و غير منطقی عمل کرد؟ 
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همه می دانیم که احساسات در زنان حاکمتر است تا منطق و برای مردان هم منطق 
حاکمتر است. اما یک مقدار منطق برای زنان خیلی زیباست. پذیرفتن منطقهای ساده 
و عدم زور گویی در مقابل شوهر. نوعی احترام به قوامیت مردان است و مردانگی را 
در مردان زنده میکند و به زندگی ها قوامیت می بخشد. یک مقدار منطق در زنان 
باعث پذیرفتن مرد به عنوان قوام خانواده میشود و این خودش لذت بخش است و 
این نوعی احترام به پدر خانواده است و بچه در چنین محیطی درست پرورش می 
یابد. همچنین کمی مهربانی برای مردان هم زیباست که باز هم باعث قوامیت خانواده 
ها ميشود. مقداری مهربانی برای مردان از نوع نان بسیار زیباست. همانطور که یحپی 


بکار می برد. 


با کی خد اتاب بو وآتیتاۂ ا کے سا ۷۵ بے ای یحیی کتاب [خدا] را به جد و جهد بگیر و از کودکی به 
او نبوت دادیم (۱۲) 
وتان من لد وراه وکان نیا ۱۳ 4 و [نیز] از جانب خود مهربانی و پاکی [به او دادیم و تقواپیشه بود (۱۳) 


o r‏ ر بخ ا ما ت 
وبا بوالدیه وَل یکن جیارا عصیّا ۴# 4۱ و با پدر و مادر خود نيك‌رفتار بود و زورگویی نافرمان نبود (۱۴) 


و همچنین مقداری منطق برای زنان خیلی زیباست. همانطور که مادر مریم داشت. 
مادر مریم. زنانه بود ولی در عین حال منطق زیبایی داشت. او قبول کرد که مذکر و 
مونث مثل هم نیستند و تفاوتهایی با هم دارند وس الذگرٌ گلاّی). او این تفاوتها را 


پذیرفت و این نوع منطق برای زنان خیلی زیباست. 
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لما وضعتها قالت رب اي وضغتها آنتی وله عم با وضع ولیس الذگر گالانتی واني میا 


پس چون فرزندش را بزاد گفت پروردگارا من دختر زاده ام و خدا به آنچه او زایید داناتر بود و پسر چون 
دختر نیست و من نامش را مریم نهادم و او و فرزندانش را از شیطان رانده شده به تو پناه می دهم (۳۶) 


در آیه فوق, الگ همان مردانگی )Masculinity(‏ است و E‏ هم همان زنانگی 
(ترانطنصندع۳) است. مادر مریم فرد آگاهی بوده است و می گوید که ولیس لد 
گالانّی یعنی که با مرد نباید مثل زن رفتار کرد. این دید یک زن مومن و خداپرست 
بوده است. یعنی زنانگی نمیتواند بر مردانگی قوامیت داشته باشد و اگر زن بخواهد 
بر مرد قوامیت داشته باشد. بايد خاصیت زنانه به مردش بدهد و به این طریق 
مردانگی را از شوهرش می گیرد. این یک نوع تلاش بیفایده و مضر است. مردی که 
خاصیت مردانگی اش ضعیف شود؛ دیگر نمیتواند از زن محافظت کند و حتی از خود 
هم نمیتواند محافظت کند. 

تبارک الله احسن الخالقین. مبارک و والا و پر بر کت باد خدای بزرگ آن بهترین 
آفریننده. کسی که به خلقت کامل خدا ایمان داشته باشد می داند که او همه چیز را 
در جای خود و در مکان و زمان مناسب آفریده است- اگر یک نفر زن خلق شده و یا 
یک نفر مرد. این بهترین حالت است و باید شکر گذار خدای بزرگ بود۰ زنانگی 
g(Femininity)‏ مردانگی (Masculinty)‏ مفهومی وسیع تر و گسترده تر از زن 
و مرد است۰ در اصل از نظر فیزیولوژیکی . مردان اصیل و طبیعی. جذب 
۷ ۳ زنان و زنان اصیل و طبیعی, جذب MasculiniÎy‏ مردان می شوند. 
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برای همین بسیار جالب است که در جامعه گاهی یک مرد که به خاطر عوامل منحرف 
شده. شصت درصد زنانگی و چهل درصد مردانگی دارد به دنبال زنی است که شصت 
درصد مردانگی و چهل درصد زنانگی داشته باشد. زیرا به نوعی مانند یک قطعه پازل 
هستند که به ظاهر همدیگر را کامل می کنند. ولی مشکل اینجاست که اگر میزان 
زنانگی و مردانگی در یک انسان از حالت طبیعی و خدادادی خارج شود به دلیل ترشح 
ناهماهنگ و نامتعادل هورمون ها باعث ایجاد بیماری های جسمی و در نهایت روانی 
می شود و کانون خانواده از هم می پاشد ۰ در مردانی که زنانگی زیادتری دارند امکان 
جذب شدن به سمت مردان ماسکولین بسیار زياد می شود که منجر به کردار 
ناشایست فوم لوط می شود. 

و یا حتی قبل از طوفان نوح به گونه ای مفهوم زنانگی زینت داده شده بود و مردم به 
این سمت گرایش پیدا کرده بودند و برای خود الهه هایی در این زمینه ایجاد کرده 
بودند. تنها تقوای الهی است که انسان را به خدا نزدیک می کند نه زنانگی و مردانگی. 
برای همین نباید انسان از زن بودن و مرد بودن خود ناراضی باشد. 

مرد با خاصیت مردانگی خود امنیت را در خانواده و زن با زنانگی خود آرامش را در 
خانواده بنا می نهند و در نهایت موجب ایجاد حرمت و احترام و جایگاهی نیک از منظر 
همدیگر شده و بقای خانواده تامین می شود ولی به محض اینکه بر اثر جهل و خود 
خواهی یکی از طرفین تعادل وجودی خود را از هم بیاشد تعادل طرف دیگر را نیز 
در خطر می اندازد و موجب تزلزل و اختلاف در خانواده می شود. متاسفانه شاید فرد 


بتواند در کالبد جسمی خود تغییراتی ایجاد نماید ولی کالبد آتشی و ناری خود را 
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چکار می کند و فطرت خود را چکار می کند؟ در واقع فرد به طغیان عليه سیستم 


خدای رحمان پرداخته و نوعی ناسپاسی انجام داده است. 


در اصل غرور و فریب موجب می شود که انسان راه نادرست و کج را انتخاب کند. 
مریم نمونه کامل یک زن بود که به موجودیت و زنانگی خود راضی بود و از همین 
طریق خود را تز کیه داد و خدا از نظر زنانگی وی را بر زنان جهانیان برتری داد. 


ود فلت الماک ي مر إن اله اصطفاك وَطيرْك واصَطفَاك عَلَى نساء الْعَالَمينَ 4۲۲ 


و [یاد کن] هنگامی را که فرشتگان گفتند ای مریم خداوند تو را برگزیده و پاك ساخته و تو را بر زنان 
جهان برتری داده است )۴۲( 


تا مرم اي رب واشجيي واژگمي مغ اکمین 4۲۳ 
ای مریم فرمانبر پروردگار خود باش و سجده کن و با رکوع کنندگان رکوع نما (۴۳) 


جالب اینجاست معمولا زنان دوست دارند نسبت به زنان دیگر برتری داشته باشند 
برای همین به مردانگی و ماسکولینیتی پناه می برند تا نوعی تفاوت ایجاد کنند و به 
برتری برسند. همین مسائل ساده شروع فریبی بزرگ می باشد. و یا یک مرد برای 
اينکه خود را به یک زن اثبات کند به جای اينکه مردانگی خود را اثبات کند خود را 
در کانال زنانه قرار می دهد و سعی دارد از آن کانال زن را مجذوب خود نماید. در 
حالیکه زن به یک مرد نیاز دارد و نه به یک زن. جامعه به هردوی مرد و زن نیاز دارد. 
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مرد امنیت و زن آرامش را ایجاد می کند. جنگهای جهانی هميشه بخاطر به هم 
خوردن این نوع تعادل بوجود آمده است. زمانی که جامعه زنانه میشود. بعد از مدتی 
مردان برای گرفتن حق خود. جامعه را بیش از حد مردانه میکنند و عدم تعادل این 
دو, باعث جنگهای بزرگ. عذاب خدا و یا نابودی جامعه و یک نسل ميشود. 

بعضی زنان اعتقاد دارند که همه مشکلات شان ناشی از مردان است! چرا جدیدا زنان 
این نوع جملات را زیاد می گویند. برای همین است که جنبش های فمنیستی ایجاد 
گردیده و سعی در کمرنگ کردن مردان و بی اهمیتی نسبت به مردان می شود. 
باید جواب این سوال را در فمنینیتی و ماسکولینیتی یافت. مثلا زنی که قوامیت مرد را 
قبول نمی کند و بر اساس غرور می خواهد این رابطه درست را وارونه نماید و خود 
قوام باشد. مجبور است ماسکولینیتی خود را افزایش بدهد. این افزایش ماسکولینیتی 
از طرف شوهر وی جذابیت زنانگی را ندارد و از جهتی تعادل هورمونی خود زن را 
هم از بین می برد و وی را به بیماری های روانی و در نهایت جسمی سوق می دهد. 
پس بهتر است بگوییم مشکلات او ناشی از گرایش به ماسکولینیتی (مر دانگی) است. 
همان ماسکولینیتی که در خود افزایش داده موجب دردسر وی شده است و نه شوهر 
وی. شیطان دقیقا میخواهد این تئوری غلط را در ذهن مرد و پا زن بیندازد و آنان را 
در خانواده به جان هم بیندازد. افزایش ماسکولینیتی (مردانگی) در زنان, باعث عدم 
رضایت زن میشود ولی زن به اشتباه عدم رضایت خود را به شوهرش نسبت میدهد. 
همچنین مردان فمنینیتی (زنانگی) را در خود افزایش میدهند و همین افزایش . باعث 
نارضایتی آنان نسبت به همسرش میشود و به اشتباه عدم رضایت قلبی خود از زند گی 
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را به زنش نسبت میدهد. شیطان ملعون از همین طریق خیلی زندگی ها را نابود کرده 


جالب است گاهی زنان حتی به اشتباه ماسکولینیتی را در خشونت و فحاشی و ضرب 
و شتم میدانند. خیلی از زنان را دیده ایم که نسبت به شوهران خویش از ضرب و 
شتم استفاده می کنند که در نهایت این حبله شیطان است برای معرفی نادرست 
مردانگی که در نهایت زن را در ورطه بدبختی می اندازد ولی اگر زن لطفات و زنانگی 
خود را حفظ کند و آرامش را در زندگی ایجاد نماید. دیگر هیچ مشکل روانی و جسمی 
آزارش نمی دهد؛ و برای مرد هم همین طور. گاهی مرد برای اینکه بتواند به دل زن 
راه یابد به اشتباه فکر میکند که باید مردانگی خود را کاهش و زنانگی را افزایش 
بدهد و منجر به ادا و اطوارهای زشتی می شود که زن را ناراحت می کند چون در اصل 
زن دنبال زنانگی نیست. بیایید به خدا و خلقت خدا احترام بگذاريم و اعتماد کنیم و 
تفاوتها را پپذيريم و حس برتری جویی را در خود از بین ببریم. چون تنها راه نجات 
همین است. 

متاسفانه زنان امروز. به آرایش مردانشان خیلی اهمیت میدهند و مرد مردانه را 
نمیخواهند. زیرا به اشتباه فکر میکنند که مرد مردانه. آزادی آنان را می گیرد؛ به 
همین خاطر سعی در هم سطح کردن مردان با خود را دارند و یا بعضی مواقع سعی 
دارند خودشان را همسطح مردان کنند و به این طریق خاصیت قوامیت را خنثی کنند. 
وقتی تر کیب مردانگی عوض شود. دیگر انسانها آسیب پذیرتر میشوند و آن وقت 
انسانها یک جفت به اسم شیطان پیدا میکنند و کل ماجرا عوض میشود. 
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در جامعه ما تعربف درستی از مردانگی و زنانگی نشده است. کتک زدن زنان. 
مردانگی نیست. اینها تعاریف نادرست مردانگی است. همچنین بی منطقی و زور گفتن 
به شوهر هم تعریف زنانگی نیست و اینها تعاریف شیطانی این موضوع هستند. یکی 
از روشهای شیطانی برای تسخیر مردان توسط زنان. زنانه سازی مردان است. و یا 
کتک زدن زنان و خشونت عليه زنان که روشی شیطانی برای قوامیت مردان بر زنان 
است. 

زنانی که دستورات خدا و خلقت او را قبول ندارند. سعی دارند که مردان را هم سطح 
خود کنند و در سطح خود بیاورند و او را زنانه سازی کنند تا بتوانند او را کنترل کنند. 
زنی که قوامیت مرد را قبول ندارد. به اشتباه فکر میکند که قوامیت مرد بر اوء آزادی 
او را می گیرد و محدودیتهایی برای او ایجاد میکند و جلو خوشبختی او را می گیرد. 
زنانی که توانایی بکار گیری زنانگی خود را ندارند و قادر به جذب مرد خود نیستند. 
سعی میکنند که مردانگی مرد خود را کاهش داده و او را به سمت زنانگی سوق دهند 
و مرد را وارد میدان خود کنند تا بتوانند او را کنترل کنند. این حس برتری جویی 
باعث بدبختی خانواده ها میشود. همچنین مردانی که به مردانگی خود اعتماد ندارند. 
سعی در مردانه کردن زنان خود دارند و به این طریق سعی میکنند زن را وارد میدان 
خود کنند تا بتوانند او را کنترل کنند. تمام اینها بخاطر عدم اعتماد و عدم توکل به 
کلمات و دستورات خداست. 

زنانه سازی مردان و مردانه سازی زنان. مقدمه گرایش به هم جنس گرائی است و 
هر دو یک نوع بیماری خانواد گی هستند که به مرور به یک بیماری اجتماعی مثل هم 
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جنس گراتی تبدیل میشوند. پس هم جنس گراتی یک بیماری اجتماعی است که از 
یک بیماری خانوادگی (زنانه سازی مردان و یا مردانه سازی زنان) ناشی ميشود. 
عملکرد شیطان مثل گذشته ها نیست و شیطان راهکارهای خود را عوض کرده است. 
دیگر شیطان یک نفری و بی واسطه کار نمیکند و بطور مستقیم افراد را فریب نمیدهد 
و بلکه شیطان بطور سیستماتیک و آبشاری کار میکند. ما باید در شناخت شیطان و 
عملکردش در جامعه جدید بیشتر دقت کنیم و در ايده های خود نسبت به شناخت 
شیطان بازنگری کلی انجام دهیم. زیرا شیطان مثل گذشته نقطه به نقطه و فیس تو 
فیس عمل نمی کند. بلکه مراحل فریب پیچیده تر شده است و مثل کلاف پیچ در پیچ 
شده است. 

جادو گران زمان فرعون. براساس وحی شیاطین و استراق سمع از آسمانهای دیگر. 
متوجه شدند که یک نوزاد مذکر (۲1۵5»1117107) در بنی اسرائیل متولد خواهد شد و 
نظام او را از بین می برد.( توجه شود که قبلا شیاطین توانایی استراق سمع از آسمانهای 
دیگر را داشتند؛ اما بعدا محدودتر شدند و اکنون محدودیتهای بیشتری پیدا کرده اند 
و البته باز هم محدودتر خواهند شد.) فرعون برای جلو گیری از این امر؛ تصمیم 
گرفت که فنداسیون مردانه را از جامعه بنی اسرائیل حذف کند و فنداسیون زنانه 
٤((‏ ۴1 ) را جایگزین آن کند. به این طریق براحتی جامعه بنی اسرائیل خنثی 
میشد. زیرا مردان جامعه توسط زنان همان جامعه کنترل ميشدند و دیگر آن جامعه 


از پا در می آمد. فرعون جامعه بنی اسرائیل را بدون هیچ هزینه ای کنترل میکرد. 
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فقط کافی بود که زنان جامعه را به جان مردان آن بیندازد. آن موقع مردان را از کار 
و زندگی می انداخت و خیالش بابت حکومتش راحت میشد. 

درک ما از مردانگی و زنانگی منحرف شده است. مردان بايد مردانه باشند و زنان 
باید زنانه باشند؛ که اگر اینطوری نباشد و این ها از آنان گرفته شود. حس رضایت از 
خلقت رحمانی کسب نخواهند کرد و عاقبت حالبی نخواهند داشت. حتی این افراد در 
این جهان مادی هم عزت نفس و اعتماد به نفس خویش را از دست میدهند. 

بعضی گفته های احساسی و شعر گونه در ابتداء یک جمله ساده اند ولی با گذشت 
زمان, به یک دیو تبدیل میشوند. مردی که معیار انتخاب زوج برای او بر مبنای زیبایی 
ظاهری مصنوعی است و زنی که مرد را فقط بخاطر پول و مادیات انتخاب میکند؛ در 
فراز و نشیبهای زندگی زیر این توافق میزنند. زیرا این نوع معیارها فقط یک شعر 
هستند. شیطان بوسیله این احساسات مبهم در خیلی از زند گیها سرمایه گذاریهای 
درازمدت و عمده ای کرده است. اگر انسانها معیار زند گی مشترک را پول و مادیات 
و زیبایی مصنوعی و سایر شعارهای هیچ و پوچ قرار دهند. در واقع از پول و اینها یک 
الهه برای خود ساخته اند. 

قانونی که انسانها میگذارند. نهایتش تا ده بیست سال دوام آورد. بعد از آن کارائی 
خود را از دست میدهد و دوباره بايد قانون از نو نوشته شود. اما قانون خدا ازلی ابدی 
است. زیرا خدا قانونش را براساس آفرینش و خلقت بیان میدارد و مو لای درزش 
نمی رود. خانواده در لایه بالایی از طریق مردان کنترل ميشود. هیچ دولتی نمیتواند 
خانواده ها را کنترل کند. هر وقت دولت در کنترل خانواده ها و پوشش زنان دخالت 
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کرد. یک سیستم فرعونی ایجاد شد. خدا به پیامبر محمد می فرماید که ای نبی, به 
زنان و دختران خود بگو که پوشش های خود را بر خود فروتر گيرند. پیامبر از جنبه 
زندگی شخصی. به خانواده خود باید این مطلب را می گفت. یعنی مردان مسئول 
خانواده خود هستند. 


يا ايها ال فل لأَڙوَاجك وباك ونساء امین نين عليه من جلایسهن دك اَي أن بغرفن 
فلا يُوْذَيْنَ وان الله مورا | رحیمّا ۵۹9 


ای پیامبر به زنان و دخترانت و به زنان مزمنان بگو پوششهای خود را بر خود فروتر گیرند این برای آنکه 
شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند [به احتیاط] نزدیکتر است و خدا امرزنده مهربان است )۵٩(‏ 


ور ی ینوا تن تيج مه الأول وین اسلا وین اه 
ليذه هب که النشن 2 yT‏ 


و در خانه هایتان قرار گیرید و مانند روزگار جاهلیت قدیم زینتهای خود را آشکار مکنید و نماز برپا دارید و زکات بدهید 
و خدا و فرستاده اش را فرمان برید خدا فقط می خواهد آلودگی را از شما افراد خانواده بزداید و شما را پاك و پاکیزه 
گرداند (۳۳) 


کرد ما یی فی مینکن من آیات اللو واکمة إن اله گان لطیما خبیا ۴ 4٣‏ 


و آنچه را که از آیات خدا و [سخنان] حکمت[آمیز] در خانه های شما خوانده می شود یاد کنید در حقیقت خدا همواره دقیق 
و آگاه است (۳۴) 


مبحث پوشش, فقط در سطح خانواده قابل حل است و لا غیر. بعضی دولتها بخاطر 
سیاستهای غلط. مردان را پیکار کرده اند و شغل مناسبی برای مردان فراهم نیست و 
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شغل میخواهد که با کار و تلاش و کوشش بتواند خرجی خانواده را فراهم کند و به 
خانواده خود انفاق کند. فراهم کردن شغل برای مردان بسیار مناسبتر از دادن پول 
نقدی و بارانه است. اما وقتی دولت با پرداخت نقدی . نقش مردان را در خانواده از 
بین می برد و یا کم رنگ می کند؛ در واقع عملا به معنای ذبح کردن مردان است. البته 
این خاصیت به نفع زنان هم نیست و زنان هم از یک مرد مردانه محروم میشوند. 
خدای حکیم. کار کردن و فعالیت زنان را منع نکرده است و بلکه بعضی کارها برای 
زنان مناسبتر است ولی در هر حالتی باید قوامیت مردان حفظ شود. دستور خدا یک 
حکم است. وقتی خدا می فرماید (الر جال قوامون علی النساء)؛ یعنی این یک نوع نظم 
است که با نظام رحمانی هماهنگ است و در غیر اینصورت. نظام شیطانی است و باعث 
قطع نسل ميشود. 

در زمان پیامبر نوح و پیامبر لوط خدای قادر توانا دو بلای سخت بر آن جوامع نازل 
فرمود. زیرا اگر اینجوری نمیشد. نسل بشر همان موقع از بین میرفت. در زمان نوح 
طوری شده بود که حتی زن پیامبری مثل نوح. عليه نوح بود و به هیچ عنوان قوامیت 
نوح را قبول نداشت. زن لوط هم با قوم لوط ماند. 


صرب الله مما لین گفروا مرت وح وافرات لوط گاتتا کت عبدین من عباوت صالتئن قخائتاضا 
فلم ينيا عنهما من ال شَيًْا وقبل اذخلا الارز مَعَ الدَاخلین 4% 
خدا برای کسانی که کفر ورزیده اند آن نوح و آن لوط را مثل آورده [که] هر دو در نکاح دو بنده از بندگان 


شایسته ما بودند و به آنها خیانت کردند و کاری از دست [شوهران] آنها در برابر خدا ساخته نبود و گفته شد 
با داخل شوندگان داخل آتش شوید (۱۰) 
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این حوادث نشان میدهد که قوامیت زنان بر حامعه. جامعه را به سمت فرعونیت و 
استکبار میرساند. قوامیت زنان بر مردان. باعث شد که تعادل جوامع آن موقع به هم 
بخورد. طوری که قوم لوط به سمت انقطاع نسل رفتند و قوم نوح هم به نقطه ای 


رسیدند که دیگر رشد افراد صالح در آن جامعه به بن بست رسیده بود. 


وقال وخ زب لا دز علی الازض من الکافرین ديرا 4۲۶۵ 
و نوح گفت پروردگارا هیچ کس از کافران را بر روی زمین مگذار (۲۶) 


َك إن تََرْهم یلوا عبادك ولا دوا الا فاجرا کارا 4۲۷۷۵ 


چرا که اگر تو آنان را باقی گذاری بندگانت را گمراه می کنند و جز پلیدکار ناسپاس نزایند (۲۲) 


قوامیت زنان بر مردان ایراد اساسی دارد و مطابق خلقت و نظام رحمانی نیست. اگر 
زنانی این را قبول ندارند. در واقع در خلقت خدای آفریننده شک دارند. قوامیت 
مردان بر زنان نه تنها کوچک شمردن زنان نیست. بلکه ارزش دادن به زنانگی است. 
مسلمان یعنی کسی که تسلیم دستورات خداست. هر چند که مطابق با نفس سر کش 
او نباشد. هر فردی چه مرد و چه زن. یک گردنه و عقبه دارد که بايد ردش کند و 
خودش را به پذیرش آن مجاب کند. پذیرفتن قوامیت مردان بر زنان همان گردنه 
سختی است که زنان باید طی کنند و گرنه نفسشان رشد نمی کند. 
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